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گفته ها مرور

در راستای نواندیشی دینی
حاتم قادری در نشســت نقد و بررســی کتاب  �

«در کشــاکش دین و دولــت»؛ ایبنا: اولین بحثی 
که مطرح خواهم کرد به عنوان کتاب برمی  گردد. 
تصور من این اســت که نویســنده محترم تمایلی 
قوی دارد که لزوما دین پایه گذار یک نظام سیاسی 
دینی نیســت. پژوهش در راســتای نودینی، نکته 
دومی است که در این کتاب برجسته است. مبحث 
ســومی که باید به آن پرداخت درباره فتح ایران و 
مباحثی اســت که درباره آن وجــود دارد. آنچه از 
عنوان در «کشاکش دین و دولت» مشخص است، 
تردید نویسنده درباره همراستابودن این دو مفهوم 
است. در فرازهایی از کتاب هم این تردید را می توان 
دید. در صفحه ۲۸ به روایت هایی اشــاره دارد در 
مورد جلوگیری   از نوشتن وصیت نامه توسط پیامبر 
در روز آخــر عمرش. موحد ضمن اشــاره به آرای 
موافق و مخالف درباره صحت این روایت تصریح 
می کند اگر تک تک ایــن آرا را کنار هم بگذاریم به 
این نتیجه خواهیم رســید که دین و دولت را جدا 
از یکدیگر می دانســته اند. در صفحات ۶۵ و ۶۶ به 
آرا درباره حق امام علی بر خلافت پرداخته شــده 
و در اینجا نیز نویسنده از جدایی دین و دولت دفاع 
می کنــد. در بخش های دیگر کتــاب نیز این مورد 
را می توان دید که نویســنده بر اســاس روایات در 
دست، امر حکومت را از امر شریعت جدا می کند. 
با کلیت بحث موحد موافقم اما می توان از منظر 
روش ایرادهایــی بــر او گرفت. به عنــوان نمونه 
می توان پرســید آیا روایاتــی را نمی توان یافت که 
برخــلاف نظر موحد بر همراســتایی دین و دولت 
دلالت داشــته باشــند؟ چنین روایاتی را می توان 
مدنظر قرار داد و این نمودی از نابســندگی و عدم 
جامعیت گزارش های تاریخی موحد است. عده ای 
می تواننــد این را طــرح کنند که بــر مبنای قرآن 
می توان گفت دین نوعی نظام سیاسی و حکومتی 
هــم دارد و گزارش های تاریخی نه جامعیت دارد 
و نــه جای اســتدلال های قرآنــی را می گیرد. اگر 
بحث همراســتایی دین و دولت در اسلام اولویتی 
اساســی بود، حقیقت این اســت کــه باید بحث 
گردش قدرت چنان روشــن باشــد که جای هیچ 
شک و ابهامی باقی نگذارد. مبحث نحوه گردش 
قــدرت از اولویت های بدیهی یک نظام سیاســی 
اســت و اینکه خداوند تصریحی بــر روند گردش 
قدرت در نص نداشــته، نمودی از عــدم اولویت 
این همراستایی است. اما مسئله من این است که 
دلایل آقای موحد برای جدایی دین و دولت جامع 
و مانع نیســتند. کتاب موحد در راستای نواندیشی 
دینی است و نمود این نواندیشی را به عنوان مثال 
در مباحثی کــه موحد درباره خلیفــه دوم طرح 
کرده می توان دید که یکی از حساسیت های عمده 
شیعیان است. موحد خلیفه دوم را فردی کاردان، 
باصلابــت، صاحب عدل و... معرفی می کند و این 
مباحثی اســت که در یک بستر شیعی کمتر طرح 
شــده، مگر در محافل نواندیــش دینی. بحث در 
مورد خلیفه دوم علاوه بر مقوله تشــیع، به خاطر 
حساســیت ایرانیان نســبت به خلیفــه دوم هم 
حساسیت برانگیز اســت و از این منظر شجاعت و 
درایت موحد جالب توجه اســت. موحد نیز مانند 
روایت غالب درباره حملــه اعراب به ایران، فقر و 
اختلاف طبقاتی در ایران را عامل عمده در پیروزی 
مسلمانان می داند. موحد همچنین به روایت هایی 
مانند نامه نوشــتن پیامبر به شاه ساسانی پرداخته 
و این موضوع که ســپاه اســلام به رستم فرخزاد 
گفت اگر اسلام بیاوری ما رها می کنیم و می رویم. 
در این روایت ها می شــود شک کرد و دلایل عقلی 
قابل توجهی برای رد آنها وجود دارد. من بر مبنای 
دلایلــی معتقدم   یاران پیامبــر معتقد بوده اند که 
آخرالزمان نزدیک است. اشارات  برخی زهاد عرب 
نمودی از این اســت. اگــر این گونه بخواهیم نگاه 
کنیم، از اساس نظام سیاسی بی معناست. می توان 
دید در میان زهاد عرب انتظار فرارسیدن آخرالزمان 
تا حدود ۵۰ تا ۶۰ سال بعد رایج بوده و آنها انتظار 
داشتند آخرالزمان را ببینند. فتوحات ایران مربوط 
به زمانی اســت که اعراب در حال فاصله گیری از 
برداشــت های اولیه دینی خــود بوده اند. گزارش 
موحد بر مبنای متونی اســت که امــروز جاری و 
رایج است، اما بحث انتقادی درباره پدیداری اسلام 
در حال حاضر مراحل اولیــه خود را طی می کند 
و ما نیازمند نقد جدی ســیره ها هستیم. انبوهی از 
پرسش ها و ابهام ها درباره صدر اسلام وجود دارد 
و حتی عده ای در این موضوع که مرکز اولیه اسلام 
مکه بوده نیز تشکیک می کنند. باید در این زمینه ها 

بحث های انتقادی جدی صورت بگیرد.

تحول مشترک یونانی- مسیحی
و  � رمان  هــا  به خاطــر  بیشــتر  را  کامــو  آلبــر 

بیگانه،  نمایش نامه هــای معروفش می شناســند: 
طاعون، ســقوط، انســان طاغی، کالیگولا، حکومت 
نظامــی و... از جمله آثار شناخته شــده او در جهان 
هســتند. اما آثار او محدود به ادبیات نیســت. او در 
زمینه فلســفه و همچنیــن روزنامه نــگاری نیز کار 
می کرد. کامو رســاله ای دارد با عنــوان «متافیزیک 
مســیحی» که درواقــع موضوع پایان نامــه او برای 
فارغ التحصیلی از دانشگاه الجزیره بود. اگرچه کامو 
به اختلاف میان مسیحیت و مدرنیته اذعان داشت، 
پای مسیحیت را در جریان مدرن نیز به میان می کشد. 
او تأکید دارد یونانیــان تنها ملت باهوش در غرب و 
صاحب روایتی هســتند که از محدودیت های هر دو 
ســنت فراتر می روند. او در این کتاب نشان می دهد 
چیزهایــی در تفکر یونانی وجود دارد که نشــانگان 
ظهور مسیحیت اســت، درحالی که چیزهایی دیگر 
از پیش بــه آن برمی گردند. کتاب حاضر به تازگی با 
ترجمه مینا غرویان و به همت بنگاه ترجمه و نشــر 

کتاب پارسه به فارسی منتشر شده است.
کامو در پاییز ۱۹۴۷ در یادداشت هایش نوشت: 
«اگر می خواهیم بدانیم چرا نیهیلیسم تا این اندازه 
رشــد کرد و بزرگ شد،  باید به مسیحیت بازگردیم، 
پس برای اینکه بدانیم چرا مسیحیت تا این اندازه 
بزرگ شد نیز باید رد آن را در هلنیسم دنبال کنیم». 
او چندســال بعد دوباره این موضوع را با شــدت 
بیشــتری مطرح کــرد و از جهتی هرگونــه ابهام 
موجود و باقی مانده درباره جایی را که می توانست 
خطی میان  باستانی ها و مدرن ها رسم شده باشد، 
جمع وجور کرد. او تأکید داشت  «به گذر از هلنیسم 
به مسیحیت بازگردید،  که تنها نقطه عطف حقیقی 
در تاریخ اســت». کامو در کتاب حاضر مســیحیت 
را تفســیر می کند نــه یونانیان را، زیــرا در نظرش 
مؤثرترین گزینه برای مدرنیته است، و تنها شیوه ای 
اســت که بر عصیــان متافیزیکی کــه مدرنیته در 
آن قرار گرفته، غلبه کرده اســت. او می کوشــد در 
این کتاب نشــان دهد تلاش های فلسفه یونان در 
نوافلاطون گرایی بــرای این بود که راه حلی به ویژه 
هلینیستی برای مســئله آن روزگار بدهد. از سوی 
دیگر، کامو مسیر تلاش مسیحیت را دنبال می کند و 
نشان می دهد مسیحیت بر آن بود تا جزم گرایی اش 
را با حیات دینی ابتدایی خودش منطبق کند، آن هم 
درست در لحظه ای که ساختارهای متافیزیکی که 
خارج از تفکر دینی شکل گرفته بودند، با مسیحیت 
که در دومین شــکوفایی خــود، که همان تفکرات 
آگوستین است، در نوافلاطون گرایی با هم برخورد 
می کنند. کامو سه مرحله یا سه لحظه را در تحول 
مسیحیت علامت می گذارد: ۱) مسیحیت انجیلی 
کــه در آن منبــع اش را جســت وجو می کنــد. ۲) 
آگوستین گرایی دگماتیک که در آن انطباق کلمه با 
گوشت و خون بسط می یابد. ۳) وقفه هایی که در 
آن مسیحیت خودش را آزاد می گذارد تا به دانش 
و رســتگاری اش هویت ببخشــد، که به نظر کامو 
باید گفت، ظهور بدعت هایی است که گنوسیسیزم 
نمونه کامل آن اســت. اما کامو انجیل، گنوسیس، 
نوافلاطون گرایی و آگوستین گرایی را چهار مرحله 
یک تحول مشــترک یونانــی- مســیحی در نظم 
تاریخی و در ارتباط با جنبشــی فکری می داند که 
در آن به هم پیوســته اند. این چهار مرحله رئوس 
اصلــی کتاب حاضر هســتند که در هــر فصل به 

صورت جداگانه تحلیل می شوند.
کتاب حاضر چهار فصل دارد. کامو در فصل اول، 
با عنوان «مسیحیت انجیلی»، به متن های انجیلی، 
نقدهای سلســوس و پورفیریــوس و آثار چند تن از 
آبای کلیســای اولیه - همچون کلمنت، یوســتین، 
ایگناتیــوس، ترتولیــان - می پردازد تــا جدیدبودن 
مسیحیت را در ارتباط با تفکر دینی و فلسفی دنیای 
باســتان مشــخص و تعیین کنــد. او در فصل دوم، 
«گنوسیس»، نشان می دهد که گنوسیسیزم منحصرا 
یک پدیده مســیحی نبوده بلکه بیشــتر تلاش های 
جمعی گروهی از نویســندگان با علایق متنوع بوده 
که هدف شان پیوند موضوع یونانی عقل با آرزوهای 
احساسی مسیحیت در جهت تکمیل رستگاری بوده 
است. فصل سوم با عنوان «عقل عرفانی» به تحلیل 
«انئادها» اثر فلوطین می پردازد. کامو نشان می دهد 
که «انئادها» کوششی است برای آشتی دادن و مشابه 
با همانی اســت که در گنوستیســیزم وجود داشته. 
البتــه در مورد فلوطین، این پیوند نه بین یونانی ها و 
مسیحی ها، بلکه بین سنت یونانی و ادوار کهن برقرار 
است. کامو در این فصل ابتدا از الهامات شورمندانه 
و عارفانه برای خدا و دلمشغولی با تقدیر روح بحث 
می کند که از جهان یونانی به ارث رســیده، و سپس 
درباره نیاز همیشــگی به عقلانیت یا انسجام بحث 
می کند. آخرین فصل کتاب نیز، با عنوان «اوگوستین»، 
تحلیلی بر تلاش های مجدانه آگوستین قدیس برای 
انطباق و همســازی هلنیســم و مســیحیت است. 
ادعای اصلــی کامو در فصل چهارم این اســت که 
آگوستین بیشتر از گنوستیسیزم به انطباق و همسازی 
هلنیســم با مسیحیت نزدیک شده بود، بیشتر به این 
دلیل که آگوستین اعتماد و اتکای زیادی به اولین اثر 

فلوطین داشت.
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آلبر کامو 
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 (۱۹۳۹-۲۰۰۹) بــوال  آگوســتو  اندیشــه:  گــروه 
نظریه پرداز، نویسنده، کارگردان تئاتر و فعال سیاسی 
اهل برزیل بود که از اوایل دهه ۱۹۷۰ به خاطر ابداع 
ســبک ها و نظام های جدید در تئاتر، از جمله «تئاتر 
سرکوب شــدگان» و «تئاتر قانون گــذار»، در جهان به 
شــهرت رســید. او در کار خود روش های نظری را با 
شــرایط اجتماعی تطبیق داد و با ابداع ســبک خود 
جایگاه ویژه ای در تئاتر جهان پیدا کرد. در سال ۲۰۰۹ 
پیام روز جهانی تئاتر از ســوی او صادر شد. از اواخر 
دهه ۱۹۶۰ به دلیل کودتای نظامی در برزیل تا ســال 
۱۹۸۵ اکثــر کارهــای خود را در آرژانتیــن، پرتغال و 
فرانسه اجرا کرد. در ســال ۱۹۸۱ نخستین جشنواره 
بین المللی تئاتر سرکوب شــدگان را برگزار کرد و بعد 
از بازگشــت به برزیل در ســال ۱۹۸۶ هسته مرکزی 
تئاتر سرکوب شــدگان ریو را تشــکیل داد. همچنین 
از ســال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ «تئاتر قانون گذار» را با حکم 
نمایندگی مجلــس پارلمانی به اجــرا درآورد. او با 
«تئاتر قانون گــذار» موفق به تصویــب پانزده قانون 
شهری و دو قانون دولتی در برزیل شد. بوال در ایران 
نیز کاملا شناخته شــده اســت و برخــی از مهم ترین 
آثــارش در کنار تعدادی مقاله به فارســی ترجمه و 
منتشر شده اند: از جمله می توان به کتاب های «تئاتر 
مردم ستم دیده» (انتشارات نوروز هنر)، «رنگین کمان 
آرزو» (انتشــارات نمایــش) و «تئاتــر قانون گــذار» 
(انتشــارات بیدگل) اشــاره کرد. به تازگی یکی دیگر 
از مهم تریــن آثار و آخرین کتاب بوال به همت نشــر 
اختران و با ترجمه نریمان افشاری به فارسی ترجمه 
و منتشر شده است: «زیبایی شناسی سرکوب شدگان». 
«زیبایی شناسی سرکوب شدگان» آخرین پروژه نظری 
او بــود و به گفته خودش پروژه ای اســت در جهت 
کمک به مردمان سرکوب شــده برای کشــف هنر از 
طریق کشــف هنر خود و کشف خویشــتن؛ پروژه ای 
بــرای مردم تا بــه جای اینکه اطلاعــات را از طریق 
رســانه ها، رادیو، تلویزیون، شبکه های اجتماعی و... 
دریافــت کنند جهان را از طریق کشــف دنیای خود 
و کشــف خویشــتن به طور عملی دریابند، تا بتوانند 
اســتعاره هاي خــود را از جهان خود بســازند. بوال 
پروژه  جدید «زیبایی شناســی سرکوب شــدگان» را در 
ادامه پروژه «تئاتر سرکوب شــدگان» به راه انداخت. 
در نظر او «زیبایی شناســی سرکوب شــدگان» کمک 
می کند ســوژه واقعیت اجتماعی را نه تنها از طریق 
عقل بلکــه از طریق حواس هــم درک کند و «تئاتر 
سرکوب شــدگان» در چنین بافتی به ســوژه آموزش 

شهروندی می دهد.  
 تئاتر سرکوب شدگان

بــوال تئاتــر را طبیعی تریــن و اولیه ترین شــکل 
را  «تئاتــر سرکوب شــدگان»  و  یادگیــری می دانــد 
و  به چالش کشــیدن ســاختارها  بــرای  وســیله ای 
«تئاتــر  یــک جامعــه. در  ارزش  هــای منفعلانــه 
سرکوب شــدگان» همبســتگی با همتایان بخشــی 
ضروری از آن اســت. در این ســبک تئاتری بازی ها 
بســیار تعیین کننده اند. اگر «تئاتر سرکوب شدگان» را 
یک درخت در نظر بگیرید، تنه آن را بازی ها تشــکیل 
می دهند. زیرا دو مشــخصه اصلی زندگی اجتماعی 
را بــا خــود دارند: بــازی نیز مثل اجتمــاع قواعدی 
دارد که برای انجام بازی ضروری اســت، ولی برای 
اینکه بازی یا زندگی به اطاعت برده وار تبدیل نشود، 
نیازمند آزادی هم اســت. در نظر بوال، بدون قواعد 
بــازی ای در کار نیســت و بــدون آزادی زندگی. به 
عبارت دیگــر «بازی های تئاتری ترکیبــی از قواعد و 
آزادی را در خــود دارند. هر بازی قواعد مشــخصی 
دارد کــه بایــد به آن مقید بــود، اما در ایــن قیدها، 
ابــداع و نوآوری امــری آزاد و ضروری اســت». در 
واقع، بازی ها اســتعاره هایی از زندگی اجتماعی اند. 
همچنین بازی ها جدای از داشــتن این دو مشخصه 
اســتعاری مهم، توان بالایی در خارج کردن بدن ها و 
اذهان از حالت ماشــینی دارند، بدن ها و ذهن هایی 
که امور تکراری هــر روزه، به ویژه کار و فعالیت های 
اقتصادی یا امور محیطی یا شــرایط اجتماعی، آنها 
را از خود بیگانه کرده اســت. طبق تعاریف بوال، از 
آنجا که بازی ها در چارچــوب قواعد ضروری نوعی 
دیالوگ های حســی هســتند که نیاز بــه خلاقیت را 
در ذات خود دارند، عمل زدودن حالت ماشــینی را 
تســهیل می کنند و در واقــع آن را به کار می اندازند. 
او هر بازی را آموزشــی برای زندگی و بازی تئاتری را 
آموزشــی برای زندگی اجتماعی می داند. ریشه های 
این درخت تصویــر، کلام و صداســت. خاک آن نیز 

سیاست، تاریخ، فلسفه، اخلاق و همبستگی است.
«تئاتر سرکوب شــدگان» شــکل ها و تکنیک های 
مختلفــی دارد: تئاتر روزنامــه ای، رنگین کمان آرزو، 
تئاتر نامرئی، تئاتــر قانون گذار، تئاتر جــدل گاه، تئاتر 
مجســمه، و کنش های مســتقیم. تئاتــر روزنامه ای 
مجموعه ای اســت از ۱۰ تکنیک که متون روزنامه ای 
را به صحنه های تئاتری تبدیل می کند و ترکیبی است 
از تصاویــر و کلمات، به طوری کــه معناهای نهفته 
در کلمــات در تصاویر متجلی شــود. چنانکه بوال 
می گوید تئاتر روزنامه ای تظاهر دروغین رسانه ها به 
بی طرفی را برملا می کند. فرایند تحلیلی مشــابهی 
نیز در مورد تکنیک رنگین کمان آرزو صادق است. به 
گفته بوال، این تکنیک با استفاده از کلمات و به ویژه 
تصاویر قادر است به سرکوب های درونی شده شکلی 
تئاتری ببخشد. در نظر بوال، اگرچه مسئله اصلی در 
این تکنیک ها حول فردیت انسان هاست، هدف از آن 
رسیدن به هم آوایی گروهی است. او با این تکنیک ها، 
که بخشــی از تئاتر سرکوب شدگان اند، نشان می دهد 
سرکوب های درونی شــده ریشه در زندگی اجتماعی 

دارند. اما یکی از شناخته شده ترین تکنیک های «تئاتر 
سرکوب شدگان» که در تمام دنیا اجرا می شود «تئاتر 

جدل گاه» است.
در ایــن نــوع تئاتــر کــه مدخلی مناســب برای 
آشــنایی با «تئاتر سرکوب شــدگان» است، کسانی را 
که «تماشــاگر بازیگر» می نامند، دعــوت می کنند به 
روی صحنــه بروند و افکار و امیال خود را، نه فقط از 
طریق کلمات، آشکار کنند و راهکارهایی را که برای 
حل مســئله مــورد بحث در نظر دارنــد، به گروهی 
که خود نیز بــه آن تعلق دارند، پیشــنهاد دهند. او 
تئاتــری از این دســت را نه هدفی فی نفســه؛ بلکه 
تمرینی می داند برای انجام عمل در زندگی واقعی. 
«کنش های مســتقیم» نیز در «تئاتر سرکوب شدگان» 
شــامل تئاتری کردن تظاهرات اعتراضی، راهپیمایی 
دهقانــان، رژه هــا و میتینگ هــای کارگــری یا دیگر 
گروه های سازمان دهی شده است که از همه عناصر 
تئاتــری موجود نظیر صورتک، رقص، موســیقی و... 

بهره می برند. 
در نهایــت هم «تئاتــر قانون گــذار» را داریم که 
مجموعــه فرایندهایی اســت با هدف دســتیابی به 
قاعــده ای برای تصویــب لوایح قانونی منســجم و 
مانــدگار. در «تئاتر قانون گــذار»، «تئاتــر جدل گاه» 
و مراســم معمــول نشســت قانون گــذاری تلفیق 
می شــوند. این تئاتر را نقطه آغــازی می دانند برای 
فشارآوردن به نمایندگان برای تصویب قوانین مردم.
مع الوصــف، «تئاتــر سرکوب شــدگان» در همه 
شکل هایش همواره در پی ایجاد دگرگونی اجتماعی 
برای رهایی سرکوب شــدگان است. شاید این تئاتر را 
بتوان یکی از نمونه های عملی تز یازدهم دانســت. 
«تئاتــر سرکوب شــدگان» نه فقــط درصــدد فهــم 
واقعیــت؛ بلکه در پی تغییر آن مطابق با خواســت 
سرکوب شــدگان اســت. این ســبک تئاتر می کوشد 
تغییــرات را در کنش هایی دنبــال کند که به صورت 
تئاتری درک می شــوند و به انجام می رسند. به گفته 
بوال، با این شــیوه داســتان در واقعیــت و واقعیت 
در داســتان وارد می شــود. در این تئاتــر بازیگران و 
تماشــاگران در سطح یکســانی از گفت وگو و قدرت 
با هم رودررو می شــوند و هیــچ رابطه خصمانه ای 
میان جایگاه تماشــاگران و صحنه وجود ندارد و هر 
دو بر هــم منطبق اند. در واقع یکی هســتند. مردم 
با تئاتر سرکوب شــدگان چیزی را یاد می گیرند که از 
قبل می دانســتند. بوال پروژه خود را بســط می دهد 
و نشــان می دهد ما از طریق زیبایی شناسی است که 
می آموزیم و این دانسته ها را عمیق تر و فاعل دانستن 

را به جست وجوی دانش بیشتر ترغیب می کنیم. 
 زیبایی شناسی سرکوب شدگان

بوال بعــد از پــروژه «تئاتــر سرکوب شــدگان» 
پروژه  جدید «زیبایی شناســی سرکوب شدگان» را به 

راه انداخــت. او قصــد داشــت 
سرکوب شدگان»  «زیبایی شناسی 
را بــه بخشــی جدایی ناپذیــر از 
بــدل  «تئاتــر سرکوب شــدگان» 
امری  کنــد؛ چــون در نظــرش 
بنیــادی اســت: زیبایی شناســی 
شکلی  تولید  «با  سرکوب شدگان 
در  را  ســوژه  ادراک،  از  جدیــد 
احســاس کردن یاری می رســاند 
و کمــک می کند کــه او واقعیت 
از طریــق حواس  را  اجتماعــی 
و نه  فقــط عقــل درک کنــد». او 
سرکوب شدگان»  «زیبایی شناسی 
را چیــزی بیــش از ادراک عادی 
می داند و هدف آن را فعال کردن 
قــراردادن  و  غنی تــر  دانشــی 
در  مختلف  اخلاقی  انتخاب های 

برابر فرد عنوان می کند. به گفته او «زیبایی شناســی 
سرکوب شدگان» در پی تولید محرک هایی عقلانی و 
عاطفی اســت که زبان نمادین کلمات و زبان مبتنی 
بر علائــم حواس را در هم می آمیزد. او می کوشــد 
در پــروژه جدید خود بــا فرا رفتــن از محدوده های 
معمول تئاتــر نه فقط با تئاتر؛ بلکــه از طریق همه 
هنرها ظرفیت های آن را برای درک جهان توســعه 
دهد. «زیبایی شناســی سرکوب شدگان» برای این کار 
بر کلمات (همه شرکت کنندگان باید شعر و داستان 
بنویســند)، اصوات (ابداع  آلات موسیقی و اصوات 
جدید) و تصاویر (نقاشی، مجسمه سازی، عکاسی) 
تمرکــز می کند. بوال پــروژه جدید خــود را هم در 
مبنــای نظری و هم امکان تحقق عملی آن معرفی 

و بررسی می کند.
«زیبایی شناســی  در  بــوال،  تعریــف  طبــق 
سرکوب شدگان» مهم ترین چیز فرایند زیبایی شناختی 
است که موجب رشد درک و فهم انسانی می شود که 
آن را انجام می دهد و البته به دلیل قدرت اجتماعی 
توان افزای آن بسیار مطلوب خواهد بود که منجر به 
محصول هنری هم بشــود. او در کتاب حاضر نشان 
می دهد که تلاش برای ثمر دادن در قالب اثر هنری 
هدفی برانگیزاننده اســت و مانند جست وجوی یک 
رؤیا یا جست وجوی آرمان شهر عمل می کند: «وقتی 
فرایند به این مرحله انجامید، مؤلفان و ســازندگان 
آن از مزیت ارج شناســی دیگران بهره مند می شوند 
که آنها را به انجام کارهای بیشــتر ترغیب می کند». 
در نظر بوال، فرآیند زیبایی شناختی به سوژه ها اجازه 
می دهــد خود را در فعالیت هایی کــه عمدتا اجازه 
حضــور در آن را نیافته انــد، بیازمایند و به این ترتیب 
قابلیت های ادراکی و بیانی خود را توســعه دهند. 
او تأکیــد می کند که محصول یا اثر هنری باید بتواند 
حتی برای کســانی کــه در فرایند زیبایی شــناختی 
شــرکت نداشــته اند، هم آگاهی بخش باشد. البته 
آنها هم باید بتوانند از طریق محصول هنری همان 
ایده ها، عواطف و اندیشــه هایی را دریابند که منجر 
به خلق اثر به دست هنرمند شده است. بوال تأکید 
دارد کــه فرایند زیبایی شــناختی همــان اثر هنری 
نیســت و اهمیت ارزش آن در توســعه و انگیزش 
قابلیت هــای ادراکی و خلاقــه ای نهفته که ممکن 
است در سوژه تضعیف  شده و رو به  زوال رفته باشد؛ 
یعنی قابلیت سوژه در استعاری کردن واقعیت. بوال 
معتقد اســت که همه ما هنرمندیم؛ اما فقط تعداد 
کمــی از ما قابلیت زیبایی شــناختی خــود را به کار 
می گیریم. در واقع، بــوال به دنبال آن زیبایی نهفته 
در درون هر شهروند اســت و از این طریق می گوید 
هر شــهروندی یک هنرمند اســت و هریک به شیوه 
خاص خود: «شــاید برخی از آنها نتوانند محصولی 
زیبایی شــناختی را که روشــنگر ذهن های ما باشد، 
خلق کنند؛ اما هر کسی می تواند 
یک فرایند زیبایی شــناختی ایجاد 
کند که جانش را غنا ببخشــد». 
بــرای مثال یک کارگــر را در نظر 
بگیرید که در گذشــته های بسیار 
دور یک صنعتگر بود. اکنون این 
کارگر نقشــی محدود و مشخص 
در ســاخت یــک محصــول ایفا 
بــر محصول  قدرتی  و  می کنــد 
نهایی ندارد. مثــلا کارگری را در 
نظر بگیرید کــه پیچ و مهره ها را 
به هم وصل می کند؛ بدون آنکه 
بدانــد محصول نهایــی اتومبیل 
اســت یا تراکتور. او مشغول کار 
اســت و ایــن کار بخــش اعظم 
ظرفیت تخیل را از او می گیرد. به 
باور بوال، این کار آن هنرمندی را 

که در دل هر صنعتگر وجود دارد، از بین می برد.
 نورون های زیبایی شناختی

پــروژه آخــر بوال یــک جنبــه علمی هــم دارد 
که بســیار تعیین کننده اســت. او نشــان می دهد در 
«زیبایی شناســی سرکوب شــدگان» وقتی نورون های 
دریافت حســی انســان - یعنی ســلول های دستگاه 
عصبــی - فعال می شــوند ایــن نورون ها بــا ذخیره 
اطلاعات زیبایی شناختی پر نمی شوند. در واقع آنها نه 
پر می شــوند و نه خالی. بوال نشان می دهد نورون ها 
برخلاف بایت های مجــزای کامپیوتر وقتی برانگیخته 
می شــوند محیط هایــی را ایجــاد می کننــد که توان 
دریافت و انتقال پیام های انگیزشــی بیشــتری دارند 
و بــا این کار کارایی خود را تقویــت کرده و نورن های 
همجوار را نیز تحریک می کنند و به کنش وامی دارند 
و از این طریق شــبکه ای از محیط هــای مرتبط ایجاد 
می شــود که باعث می شــود محیط دیگــر نیز به یاد 
آورده شود و با محیط هایی که نوعی قرابت و شباهت 
میانشان حاکم است، رابطه برقرار کنیم. در نتیجه کل 
این فرایند برای ما امکان «خلق کردن»، «ابداع کردن»، 
و «تخیل کردن» را فراهم می کند. به باور بوال، گذشته 
از نورون هایی که مشخصا در یک زمینه عمل می کنند، 
نورون های دیگری هــم وجود دارند که عملکردهای 
متنوعــی را درون محیط هایی که گرد آمده اند، ذخیره 
می کنند و توانایی دریافت و انتقال حواس جســمانی 
و احساسات عمیق، مفاهیم پیچیده، کلمات و نمادها 
را دارند. او نشان می دهد که این نورون ها و محیط ها 
عمدتــا در کورتکس (لایه ای نازک که ســطح مغز را 
می پوشاند) و تالاموس (یکی از سازواره های دستگاه 
کنــاره ای مغــز و محل پــردازش اطلاعــات) یافت 
می شوند که انسانی ترین بخش های مغز هستند. بوال 
اینها را «نورون های زیبایی شــناختی» می نامد، چون 
کارکرد اینها را زیبایی شناســی از طریق انگیزش های 
حســی برای بروز منطق و ایجاد احساسات و عواطف 
می دانــد. در نظــر او این محیط هــای عصبی قادرند 
جهان را با توجه به ارتباطــش با مجموعه ها و امور 
منحصربه فــرد درک کنند، نســبی بودن آن را بفهمند 
و منطقش را کشــف کننــد. او معتقد اســت: «تنها 
زیبایی شناسی می تواند ما را قادر سازد به عمیق ترین 

و حقیقی ترین ادراک از جهان و جامعه نائل شویم».
به بــاور بوال، ما بایــد از طریق آموزش شــرطی 
تصاویــر (دیــدن و نگاه کــردن)، اصوات (شــنیدن و 
گوش سپردن)، و کلمات (شعر و داستان)، نورون های 
زیبایی شــناختی خــود را فعــال کنیــم و در همــه 
فعالیت هــای اجتماعــی و زیبایی شــناختی به دنبال 
جهت گیری اخلاقی خود باشــیم. او نخســتین عنصر 
این کار را تکثیــر آن چیزی می داند کــه آموخته ایم. 
او نورون های زیبایی شــناختی را مهم ترین نورون های 
سیســتم عصبی می دانــد، چــون در دل آنها عقل و 
احســاس و نیز امر ملموس و انتزاعی هم زمان وجود 
دارند. به باور او، ادراک زیبایی شــناختی فقط حواس 
را شــامل نمی شود، بلکه عقل و احساس، قضاوت ها 
و ارزش هــا را درهــم  می آمیزد. او تأکیــد می کند که 
بذر ایــن پروژه زیبایی شــناختی پیش از ایــن در تئاتر 
سرکوب شــدگان موجــود بــود؛ اما به نظــرش تئاتر 
سرکوب شــدگان یک چیز نداشت: «نتیجه و برایند این 
عناصــر در قالب یک اثر هنری تجســمی، ملموس و 

عینی نمی شد».  
خلق جهان استعاری خود

تمام  «زیبایی شناســی سرکوب شــدگان»  در  بوال 
توجه خود را بر ایجاد شــرایطی معطوف می کند که 
در آن افــراد سرکوب شــده بتوانند جهان اســتعاری 
خود را کاملا گســترش دهند؛ یعنی «افکار و تخیلات 
و ظرفیت هایشــان را برای نمادســازی، رؤیاپردازی و 
برای ســاختن تمثیل ها و حکایاتی رشــد دهند که به 
آنها اجازه می دهد واقعیتــی را که درصدد تغییرش 
هستند، از فاصله ای خاص ببینند، بدون آنکه چیزی از 
مشارکتشان در جهان واقعی بکاهد». او معتقد است 
برای دیدن واقعیت به نوعی فاصله زیبایی شــناختی 
نیاز داریم، چون اگر سرمان در واقعیت فرورفته باشد، 
نمی توانیم آن را ببینیــم. در واقع بوال می خواهد در 
کنار جهان محســوس دال ها، جهــان مدلول ها را نیز 
ایجاد کند. او جوامع امروزی را از حیث زیبایی شناختی 
«نمایشــی» می داند، چون مبتنی بر روابط قدرت اند و 
قدرت نیز نیازمند نشــانه ها و آیین هاســت. در نظر او 
قدرت بیش از آنکه اعمال شود، چیزی انتزاعی است، 
نیروی بالقوه محض اســت و برای اینکه در نگاه اول 
تشخیص داده شود و بترساند یا احترام برانگیزد، باید 
عینیت بیابد، به همین دلیل قدرت نیازمند نشــان های 
مشهود اســت، نشــان هایی که از علائم و نشانه ها و 
نمادها ساخته شده اند و نیازمند آیین های خودآگاه یا 
ناخودآگاه اســت؛ ازاین رو بوال خلق جهان مدلول ها 
را در کنار شــناخت جهان محســوس دال ها ضروری 

می داند.
به نظر بوال، اوقات فراغت سرکوب شــدگان، البته 
اگر اوقات فراغتی داشــته باشند، انباشته از تصاویری 
است که از رسانه ها و ســایر دم ودستگاه های دولتی 
بــه دســت می آید و هــدف آنهــا تبدیل  انســان به 
انسان نماهاســت. او معتقد اســت در هر انسانی یک 
انســان نما لانــه کرده و پیشــنهاد می دهــد: «به دام 
این وسوســه نیفتیم. بیایید اســتعاری باشیم، انسان 
باشــیم». بــر همین اســاس، هدف «زیبایی شناســی 
مســتحکم کردن  و  رهاســازی  را  سرکوب شــدگان» 
فعالیت های اســتعاری، زبان هــای نمادین، تعقل و 
احساس می داند، یعنی توسعه ادراکی که ما از جهان 
داریــم «و این کار از رهگــذر کلام، صدا و تصویر و به 

سرپرستی اخلاق انسانی انجام می شود». 
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 تسکین عذاب مقایسه
 یاد شــعر اخوان ثالث مي افتم که باغ همســایه 
را بــا باغ خودش مقایســه مي کنــد و مي گوید آنجا 
درختانش آبــاد و نهرهایش جاري انــد و همه چیز 
مرتب است، ولی باغ خودش خشکیده است. یکي از 
زیباترین بیان هاي خشم آنجاست. تجربه تروماتیکي 
که از این مقایسه ناشي مي شود این احساس را در من 
به وجود آورد که انگار در مطالعات پسااستعماري و 
مطالعات فرهنگي جدید نوعی تسلي  وجود دارد که 
درواقع تسلي از این تروما و عذاب این مقایسه است، 
مسئله تکینگي و هویت مستقل و تأکید بر این مسائل 
به نوعي خلاص شدن و تسکین بار این مقایسه است.


